انترناسيونال ۳۶۵

محمد شكوهي 

"هدفمند کردن یارانه ها"، اهداف و جهت گیریها!
با گذشت نزدیک به یک سال از تصویب طرح"هدفمند کردن یارانه ها" دولت اعلام کرده است که درنظر دارد طرح "پرداخت یارانه نقدی" را از اوایل مهرماه امسال به اجرا بگذارد. بنابرادعای حکومت همه شرایط برای اجرای طرح  پرداخت یارانه ها آماده می باشد. اطلاعات اقتصادی خانوارها تهیه شده، حساب های دریافت ماهیانه یارانه ها باز شده و قراراست از اول مهر ماه بیش از ۵۰ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت کنند. و دست آخرهم دولت اعلام کرده که اجرای این طرح بزرگترین "جراحی اقتصادی" بوده و در جهت سیاستهای مربوط به سند"چشم انداز رشد و توسعه" بوده و موانع راه رشد اقتصادی را بر طرف خواهد کرد. اینکه این ادعای حکومت وهواداران این طرح تا چه اندازه با اقتصاد رهم ریخته حکومت انطباق دارد، جای شک و تردید زیادی است. این ادعا که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها اقتصاد بحران زده و بیمار رژیم را نجات خواهد داد، قدرت خزید مردم را بالا خواهد برد، ادعایی مضحک وبی اساس است. پائین تر به آن خواهم پرداخت.

 در باره جوانب مختلف این "جراحی اقتصادی" دولت بد نیست به سابقه، اهداف وسیاستهای پشت سر این طرح، و نقش و جایگاه این طرح برای خروج از بحران اقتصادی حکومت اشاره ای بشود. اینکه اهداف و سیاستها، جهت گیریهای دولت از اجرای این طرح چه بوده و قراراست چه چیزی اصلاح و "سرجایش" قرار بگیرد، آثار و عوارض وعواقب اجرای این طرح متوجه چه بخش از جامعه بوده، گرانی و قیمتها و بر سر کالاهای اساسی چه خواهد آمد، و بالاخره فقر و فلاکت اقتصادی و.. پرداخته شود.

حذف يارانه ها سياست قديمي حكومت
برای روشنتر شدن این سیاست حکومت باید کمی به عقب برگشت. بویژه  سال های بعد از پایان جنگ ایران و عراق. در این دوره دولت مجبور شد با دادن سوبسید، قیمت فزاينده کالاها و مایحتاج اساسی مورد مصرف عموم مردم را کنترل کرده تا حداقل نیازهای مردم برطرف گردد و مانع گسترش اعتراضات بر سر مواد اوليه زندگي كه بشدت كمياب و گران بود، شود. بنابرادعای حکومت بیشترین یارانه و یا سوبسید ها به این بخش، کالاهای اساسی اختصاص داده شد. با روی کار آمدن دولت رفسنجانی و اعلام "دوران سازندگی" و آزادی فعالیت اقتصادی بخش خصوصی ، حكومت اولین اقدامات و تدابیر برای زدن یارانه ها و سوبسیدها و آزاد گذاشتن قیمتها و کاهش کنترل بخش دولتی در اقتصاد را در دستور قرار داد. نظریه پردازان اقتصادی حکومتی در دوره رفسنجانی با مشاورت بانک جهانی اقدام به اجرای سیاستهای ریاضت کشی اقتصادی برای سر و سامان دادن به اقتصاد در هم ریخته حکومت كردند. در اولین قدم دولت اعلام کرد که یارانه های کالاهای اساسی نصف شده و دولت در تعیین قیمت کالاها کمتر دخالت کرده و همه چیز را به بازار عرضه و تقاضا می سپارد. با اعلام این سیاست که نتیجه آن بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بود، اعتراضات و مبارزات مردم بر علیه گرانی شروع شد. فشار این اعتراضات تا آنجا پیش رفت که دولت مجبور شد بی سر و صدا  سیاست صرفه جویی اقتصادی اش را عجالتا مسکوت بگذارد و عقب بنشيند. با سر کار آمدن دولت خاتمی و پروژه اصلاحات حکومتی سیاستهای حمایتی و دادن یارانه ها توسط دولت، وباتوجه به خطر احتمالی گسترش عتراضات مردم در صورت زدن یارانه ها، برای مدت ۸ سال اجرای طرح های اقتصادی و بویژه موضوع آزاد کردن قیمت ها و حذف یارانه ها، علیرغم میل دولت، مسکوت گذاشته شد.  نتیجه این شد که رژیم متوجه شده بوده که هراقدام دولت در حذف یارانه ها، با پاسخ مردم و کارگران روبرو شده و با وضعیتی که حکومت دارد، این موضوع می تواند یک تهدید برای دولت اصلاحات باشد. در نتیجه اصلاح طلبان حکومتی هم مجبور شدند فعلا اهمیت را به "توسعه سیاسی" داده و موقعیت خودشان را محکم نمایند. اما این به معنای آن نبود که دولت سیاست آزاد کردن قیمت ها و حذف یارانه ها را از سر بیرون کرده. بلکه برعکس در جاهایی که می توانستند و خطر کمتری متوجه حکومت بود، اقدام به زدن یارانه ها کردند. برای نمونه مسکن، دارو و درمان.این ها بخش هایی بودند که به مرور دولت موفق شد سیاستهایش را اعمال بکند. اما بخش عمده یارانه ها که بنابر ادعای دولت صرف حمایت از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بود، بنابر "مصلحت نظام" ناچارا  کمافی سابق ادامه داشت و دولت از ترس گسترش اعتراضات مردم دست به یک عقب نشینی بی سر و صدا زد. این هم یک عقب نشینی نوع اسلامی حکومت در برابر خطرگسترش اعتراضات و مبارزات بر علیه سیاستهای اقتصادی دولت بود. حکومت متوجه شده بود که اوضاع خطری است و فعلا باید دست نگه دارد. 
طرح جراحي اقتصادي دولت احمدي نژاد
اما جمهوري اسلامي با مواجه شدن با فلج فزاينده اقتصادي در فكر اين بود كه هرطور شده سياست حذف يارانه ها را به پيش برد و اين را گامي براي گشايش سرمايه گذاري بين المللي و رسيدن خوني به رگهاي اقتصاد محتضرش ميديد. با اين جهت گيري بود كه حكومت احمدي نژاد و يك باند چاقوكشان و قاتلين نظير پور محمدي و اژه اي و صفار هرندي و سپاه پاسداران را به راس حكومت كشيدند تا با ايجاد فضايي از سركوب و رعب بتوانند در عين حال سياست رياضت اقتصادي يا جراحي اقتصادي را پياده كنند. از تيرماه سال ۱۳۸۴ که دولت احمدی نژاد بر سر کار آورده شد، در کنارتقویت دم و دستگاه سرکوبگر رژیم برای حفظ و بقای نظام، بحث رشد و توسعه اقتصادی و مقابله با بحرانها آن هم در شرایط گسترش تحریم ها بر علیه جمهوری اسلامی تبدیل به اولویت جدی حکومت گشت. بنابر اعتراف خود سران حکومت بعد از گذشت بیش از سه دهه اولین بار است که سرو سامان دادن به افتصاد بحران زده حکومت و پیدا کردن راه حل های برون رفت از این وضعیت در دستور دولت قرار می گیرد. اینکه الگو های توسعه و سیاستهای اقتصادی تا چه اندازه موفق خواهند شد، خود بحث دیگری است. 
در همین راستا با سازماندهی سمینارهای دولتی وبا دعوت از اقتصاددانان حکومتی و خارج حکومت و بحث و بررسی موانع رشد و توسعه و پیدا کردن راه حلهاست که بحث روی موانع متمرکز شده و دولت مدعی است که یکی از موانع اصلی رشد و توسعه کشور اقتصاد دولتی، دخالت دولت در همه عرصه های اقتصادی و بویژه موضوع یارانه ها و دخالت دولت در کنترل بازار قیمتها می باشد. با ارائه آمار و ارقام توسط ارگانهای مختلف حکومتی مدعی شده اند که اقتصاد سوبسیدی، یا اقتصاد کوپنی، مانع اصلی خلاقیت های اقتصادی و عدم "رشد متوازن" اقتصاد می باشد. به همین خاطر و در ادامه این جهت گیریهاست که بحث "هدفمند کردن یارانه ها" از دوسال پیش در دستور حکومت قرار گرفت. حزئیات این طرح و سیاستهای ناظر بر آن و اهداف و جهت گیریهای آن بالاخره در مهر ماه سال ۱۳۸۸ در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. تا آنجایی که موانع حقوقی و قانونی این طرح بر می گردد، همه موانع برطرف شده و دولت باید هدفمند کردن یارانه ها را آغاز نماید.
با تصویب و اعلام اجرای این سیاست جنگ و دعواهای باندهای حکومتی هم تشدید شده است. مخالفان و موافقان این طرح مدت نزدیک به دوسال است که بر علیه همدیگر شاخ و شانه می کشند. خودشان ضمن تاکید بر اجرای این طرح، از نگرانی های شان گفته و خطر شورش گرسنگان را به همدیگر یاد آور می شوند. اما دست آخر ظاهرا مجاب شده اند که این طرح  باید اجرا بشود. به همین خاطر همه منتظر اعلام تاریخ به اجرا گذاشته شدن این سیاست می باشند. در همین رابطه دولت بارها تاریخهایی را برای اجرای این طرح اعلام کرده که هیچکدام عملی نشده است. دولت دلیل تاخیر در اجرای هدفمند کردن یارانه ها را اختلاف بین مجلس و سایر باندهای حکومتی در باره نحوه تامین اعتبارات مالی برای به اجرا گذاشتن این طرح اعلام کرده و تمام تلاشش را برای قبولاندن نحوه و ميزان زدن يارانه ها در سال اول به ميزان ۴۰ هزار ميليارد تومان متمركز كرده است. مجلس با ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال اول مواففت کرده است. در ادامه همین کشمکش های باندهای حکومتی برای ميزان قطع يارانه ها بود که بحث یارانه انرژی و سوخت باز شد. حکومت مدعی است بیشترین یارانه به بنزین و سوخت مورد نیاز مردم داده می شود، که "ارزش اقتصادی" ندارد. به عبارتی سودمند نبوده  و سود برای دولت به بار نمی آورد. در نتیجه اینجا باید بزرگترین طرح و نقشه برای زدن سوبسیدها و یارانه ها برای این بخش به اجرا در آید. برای همین منظور مجلس رژیم هم دست دولت و "کمیسیون هدفمند کردن یارانه ها" را در  تهیه طرح در این مورد باز گذاشته و به دولت این اختیار را داده که از محل در آمد حاصل از هدفمند کردن یارانه سوخت، پرداخت یارانه به اقشار کم درآمد جامعه را سازمان بدهد. اینجاست که بحث انرژی و یارانه های سوخت مطرح شده و باندهای حکومتی وارد عرصه شده اند. بعد از مدتها بحث و بررسی نتیجه این شد که دولت از محل درآمد حاصل از حذف يارانه هاي حامل های انرژی برای تامین اعتبار پرداخت یارانه نقدی به مردم می تواند استفاده بکند. در همین راستا دوباره آمار و ارقامهای دولتی دستكاري شد. متخصصین جعل آمار افزایش مصرف انرژی و یارانه های کلان اختصاص داده شده به این بخش وارد صحنه شده و به قول خودشان ثابت کردند که باید از اینجا شروع کرد و یارانه های بخش انرژی را هدفمند کرد. چرا که بیشترین مانع همینحاست! و بیشترین یارانه به این بخش اختصاص داده شده که نه فقط سود آور نبوده و درآمدی برای دولت نداشته، بلکه دولت مجبور با تقبل هزینه های بزرگی شده است که ادامه این وضعیت به ضرر دولت بوده و باید سریعا دست به کار شد و تکلیف یارانه های بخش انرژی را روشن کرد. 
قطع يارانه هاي انژژي اولين گام
اما یارانه  ویا حامل های انرژی چه می باشند؟  قرار است به نفع  چه کسی و به ضرر کدام قشر تمام بشود؟ دولت مدعی است مصرف انرژی بالاست. قیمت تمام شده سوخت ازقیمت عرضه آن در بازار بیشتر است. مصرف  خودروهای شخصی دومین رقم بزرگ مصرف بنزین کشورمی باشد. حمل و نقل عمومی، رشته خدمات و بیمارستانها و... به دلیل مصرف بیشتر بنزین و انرژی در سایر بخش های "غیر اقتصادی" علی العموم با کمبود مواد سوختی مواجه بوده در نتیجه امکان ارائه خدمات بیشتر را ندارند. صنایع، کارخانجات و واحدهای تولیدی با کمبود انرژی برای ادامه کاری مواجه می باشند. با این توجیهات دولت و مشاورانش در صدد هدفمند کردن یارانه های اختصاص داده شده به انرژی بر آمده اند. بخش بزرگی از لایجه هدفمند کردن یارانه ها به انرژی اختصاص داده شده است.  در همین رابطه خود طرح می گوید: "طبق ماده یک این لایحه (لایجه هدفمند کردن یارانه ها)، دولت مکلف است قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت را به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی معادل قیمت بازارهای منطفه خاورمیانه و جهانی نماید." همچنین میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی نیز به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی- معادل حداقل هفتاد و پنج درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی می شود. میانگین قیمت فروش داخلی برق هم به گونه ای تعیین می گردد که به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه معادل قیمت تمام شده آن باشد. درخصوص قیمت های برق و گازطبیعی، دولت مجاز است در موارد خاص قیمت های ترجیحی را اعمال کند. همچنین طبق این لایحه میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین می شود که به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه معادل قیمت تمام شده آن باشد. اعمال قیمت تدریجی و پلکانی برای مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود. همچنین طبق این لایحه دولت مکلف است اصلاح قیمت کالا و خدمات موضوع این قانون را در سال های برنامه پنجم از اردیبهشت ماه هر سال اعمال نماید." خود طرح به اندازه کافی گویاست. معنای عملی این طرح یعنی آزاد کردن قیمت انرژی و گره زدن آن به قیمت های بازار عرضه و تقاضای جهانی می باشد. همین چند مدت پیش بود که بانک مرکزی و کمیسیون هدفمند کردن یارانه ها اعلام کرد از قبل اجرای این طرح بویژه حذف یارانه حامل های انرژی، یعنی حذف سوبسیدها رقمی بین ۳۰ تا ۵۰  هزار میلیارد تومان صرفه جویی خواهد شد. این پول در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. آن وقت در قبال این پول های افسانه ای دولت در نظر دارد بین ۲۰ تا ۴۰ میلیاردتومان یارانه به مردم بدهد! دولت ادعا می کند که قرار است به هر ایرانی مبلغی بین ۱۶ تا ۲۰ هزار تومان در ماه برای تقویت قدرت خرید به عنوان یارانه نقدی پرداخت بشود. اما قبلا در خلال بحثهاي مجلس وزراي همين دولت اعلام كردند كه بجاي ۲۰ هزار رقم ۸ هزار تومان به هر نفر پرداخت خواهد شد. عحب لطفی!. همين هفته گذشته رئیس ستاد سوخت کشوراعلام کرد که قیمت بنزین را ناگهانی اعلام خواهند کرد! البته بعد از اجرای طرح، چرا که جامعه دچار شوک می شود! با آزاد سازی قیمت بنزین خودشان می گویند  لیتری بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ تومان خواهد بود. فعلا کمی بالای ۱۰۰ تومان می باشد. در آمدهای هزاران میلیاردی که از طریق آزاد سازی قیمت بنزین نصیب دولت می شود را حساب کنید. خودشان می گویند روزانه ۶۰ میلیون لیتر بنزین، لیتری ۱۰۰ تومان برای مصرف داخل نیاز دارند. بعد از اجرای طرح هدفمند کردن قیمت بنزین در خوش بینانه ترین شکل بالای ۴۰۰ تومان خواهد رفت. حالا حساب کنید چقدر درآمد فقط از این طریق نصیب دولت می شود. قیمت سایر مواد سوختی نظیر نفت مایع، گاز و تولیدات مشتق از نفت به همراه برق و آب نیز یارانه هایش زده می شود. رژیم ادعا می کند که قیمت این مواد سوختی پائین تر از قیمت خرید و تولید آن است. از نظر اقتصادی قیمت عرضه اینها با قیمت های جاری فعلی فقط ضرر داده و"اقتصادی" نیست! که باید هدفمند بشود. بی دليل نیست که طراحان و مجریان حکومت دزدان وقاتلان در هدفمند کردن یارانه ها، مواد سوختی را زیر ضرب گرفته اند. در باره حدف یارانه های سایر کالاهای اساسی مورد مصرف مردم هم طرح دارند. از جمله آرد، نان، برنج، شکر، قند و چایی و اقلام دیگری که مشغول تهیه طرح و جدول قیمت برای این کالا ها می باشند. 
***

بدین ترتیب طرح هدفمند کردن یارانه ها به معنای آزاد گذاشتن قیمتها، افزایش سرسام آور قیمتها، گرانی بیشترو تحمیل فقر وفلاکت بیشتر به کارگران ومردم فقیر جامعه و به نفع دولت و سیاست های اقتصادی اش برای تامین هزینه های حکومت و راه اندازی اقتصاد ورشکسته و بحران زده اش می  باشد. آزاد گذاشتن دست بازار و واسطه ها، سپردن تعیین قیمت کالاهای مورد نیاز مردم به دست بازار، عدم دخالت دولت در کنترل تورم و گرانی، در یک کلام رانده شدن بخش اعظم مزد بگیران به فقر و فلاکت و گرانی بیشتر می باشد. این ادعای بی شرمانه دولت که پرداخت یارانه قدرت خرید اقشار فقیر جامعه را بالا خواهد برد، با تورم و گرانی سرسام آور و افزایش قیمتها که در راه است، و همين اكنون با افزايش چندين برابر قيمت برق و بليطهاي اتوبوسها و بسياري از اقلام ديگر واضح است كه دروغ و وقاحتی بیش نبوده و نیست. در جامعه ای که قیمتها هر ساعت و هر روزه بالا می رود کدام کارگر و معلم و پرستار به فرض اینکه حتي ۲۰ هزار تومان هم در ماه یارانه بگیرد، قادر خواهد بود مواد سوختی مورد نیاز وسایر مایحتاج زندگی خانواده اش را تامین نماید؟ یارانه بدست مردم نرسیده در جنگل گرانی کالاهای ضروری مورد نیاز مردم گم  خواهد شد. هدفمند کردن یارانه ها طرحی برای تحمیل گرانی و فقر و فلاکت بر گرده مردم، درآمدهای سرشارهزاران میلیاردی برای رژیم می باشد. به فرض پرداخت همین چند هزار تومان ماهانه به عنوان یارانه در مقایسه با درآمدهایی که دولت در سایه اجرای این طرح رسما و قانونا می دزدد، بیشتر به یک شوخی می ماند. کارگری که ماهی ۳۶۰ هزارتومان دستمزد می گیرد وبا این چندرقاز باید زندگی خود و خانواده اش را تامین نماید، رسما زیر خط فقر زنده مانده است. خودشان اعلام کرده اند که خط فقر بین ۷۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان می باشد. این یعنی اکثریت جامعه زیر خطر فقر می باشند. پرداخت یارانه هم قادر نبوده ونخواهد بود فقر، گرانی و فلاکتی را که خود طراحان و مجریان این طرح بر گرده مردم تحمیل کرده اند، کاهش بدهد. چرا که خود دولت و کل نظام جمهوری اسلامی مسئول مستقیم اینهمه فقرو گرانی و فلاکت و بی حقوقی است و نه می خواهد و نه می تواند بهبودی در زندگی مردم بوجود بیاورد. تمام هم و غمشان دزدی، سرکوب و جنایت و اعدام و زندان، برای نگه داشتن حکومتشان بوده و جز این امری ندارند. هر جایی هم که مردم چیزی بدست آورده اند، فقط و فقط در سایه زوراعتراض و مبارزه شان بوده است. برای پایان دادن به این همه بی حقوقی، فقر و فلاکت  باید حکومت دزدان و قاتلان اسلامی سرمایه را به زیر کشید.*
